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سنگ هایی �ه امید بخش زندگی شده اند

ماجرای فاطمه خانم که ۷ سال از عمرش را پشت میله های زندان گذراند و حالا در کارگاهش زنانی را استخدام می کند که سوء سابقه دارند

...شروعی دوباره

ی  منطقه سید   ر د هش  رگا کا

ــای کــوچــه ای  ــه ــت ان مشهد در 

ــرای  ــی ب ــت ــک اســـت. وق ــاری ب

روم، به سراغش مــی    مصاحبه

های  روسری بلندی که گل    ــا بـ

کوچک و بزرگ روی آن نقش بسته 

است، به استقبالم می آید. کنار 

حیاط خانه، سنگ های مصنوعی 

در قالب های جاعودی، قندان و 

هــای پذیرایی به ردیف  ظــرف 

اند. گوشه حیاط  و چیده شده 

اسباب  تاقی کوچک است که  ا

ــه چــشــم مــی خــورد؛ کـــارش ب

ــه ای، سطل های  قالب های ژل

رنگ، پودر سنگ، ابزارهای تراش 

. در کارگاه سه نفر  و سنباده و...

مشغول کار هستند. فاطمه خانم 

آستانه پنجاه سالگی است، در 

اما خطوطی که روی پیشانی اش 

نقش بسته و دستی که به کمرش 

گرفته است، از دردی خبر می دهد 

که با آن گریبان گیر است. چند 

درگیر بیماری  سالی است که 

سرطان حنجره است و به سختی 

داخل اتاق  ای که  ناپه  روی کا

مــاجــرا    نشیند تــا ، می  ــت اسـ

را برایمان تعریف کند.

۷ سال پشت میله های زندان

او ماجرای پرپیچ وخم زندگی اش 

را این طور تعریف می کند: هفت 

سال زندان بودم، به خاطر صندوق 

خانوادگی کــه راه انداختم. هر 

که جمع می شد،   ماه مبلغی را

وام می دادیم. اوایل یک میلیون 

ــود، بــعــد ۵میلیون  ــان بـ ــوم ت

به ۱۰میلیون  وقتی که    تومان تا

چــون مبلغ وام  تومان رسید و 

خوب شده بود، افراد غریبه ای 

دیگر نمی شناختم، به گروه  که 

ــد. مــن هم  ــودن ــده ب اضــافــه ش

ــلاع، بــدون  اط ــی  و ب تجربه  بی 

بــا اعتماد کامل وام    تضمین و

ــی دادم. بیشترشان مستأجر  م

بودند و گرفتاری مالی داشتند.

متأسفانه قسط ها را ندادند و همه 

بدهی ها متوجه من بود که مسئول 

صندوق بودم. بدهی ۵۰میلیون 

دلیل شکایت  به  تومان بود که 

ــت  ــرداخ پ تــأخــیــر در  کیفری و 

۱میلیون تــومــان رسید  ۱ ۳   به

و من راهی زنــدان شدم. هفت 

سال گذشته بود که مشخص شد 

به سرطان حنجره مبتلا هستم.

بتوانم    خیران سند گذاشتند تا

بیرون زندان پیگیری  درمانم را 

اینکه گروه خیران شوق  کنم تا 

رهایی شاکیان را راضــی کردند 

و بخشی از بدهی پرداخت شد 

و من آزاد شدم.

 زندگی ســخت پــس از آزادی

از زندان

فاطمه خانم به یخچالی کوچک 

کــه گــوشــه اتــاقــش 

دارد، اشاره می کند 

و مــی گــویــد: همه 

ــل ضروری  یـ ــا وسـ

ــه ام را خــیــران  ــان خ

ــده انــد. چهار  خــری

ماه از زندانی شدنم 

ــود  ــ ــه ب ــ ــت ــ ــذش ــ گ

که همسرم در غیاب 

ــن طـــلاقـــم داد  مـ

و همه وسایل را هم 

. وقتی بیرون  بــرد

آمـــدم، نــه خــانــه ای 

ــرای زندگی  وسایلی ب ــود، نه  ب

فرزند  دو تا  داشتم؛ من بودم و 

باید  و بخشی از بدهی هایی که 

خودم پرداخت می کردم و قولی 

باید  به خودم داده بودم که  که 

کاری را شروع کنم. بالاخره این 

خانه را پیدا کردم با رهن ۱۰میلیون 

تومان و اجاره ۴میلیون تومان،

نداشتم    تــوان پرداخت رهن را

و صاحب خانه همراهی کرد. فقط 

مانده بود اجاره خانه که باید کار 

می کردم و پرداخت می شد.

کارگاهی که کم کم پا گرفت

درحــالــی کــه زخــم و تــرک هــای 

ــم مــی دهــد، ــشــان دســتــش را ن

ــد: هــمان  ــوی ــی گ م

روزهـــــــــای اول 

ــدان آزاد  ــه از زنـ کـ

شـــدم، بـــرای یک 

ل  ن حــلا لقمه نـــا

ــه سراغ خیاطی  ــ ب

، رفتم گی  فند با   و

اما به دلیل عوارض 

ــماری سرطــانــم  ــی ب

و استخوان دردهایی 

که امانم را بریده بود،

دیگر نای کارکردن 

در کــارگــاه خیاطی 

پــی  نــداشــتــم. در  بافندگی را  و 

شغلی بودم که با وضعیت روحی 

و جسمی ام سازگار باشد. کمی 

در فــضــای مــجــازی جست وجو 

کردم. به سرم زد کار با سنگ های 

یـــاد بگیرم. دوره    مصنوعی را

مهارت های عمومی این رشته 

ــان میراث فرهنگی  ــازم را در س

شگری  گرد   و ستی  د   یع صنا   و

مشهد گذراندم و با فوت وفن کار 

آشنا شدم. سپس ایده راه اندازی 

این کارگاه شکل گرفت. یکی 

از خیران که در حوزه سنگ های 

مصنوعی فعالیت می کرد، حمایتم 

ــودر سنگ  کــرد. مــواد اولیه و پ

قالب های  برایم فراهم کرد و    را

کار را هم یک خواهر و برادرم که هر 

دو کارآفرین هستند، در اختیارم 

گذاشتند و من هم با شوق و ذوق 

کارم را شروع کردم.

ــه  ادام این بانوی کارآفرین در 

یی  ها   نم خا   ز ا یش  ها   صحبت

می گوید که در این کارگاه در کنار 

هم کار می کنند: با بعضی از این 

زنـــدان آشنا شدم، خانم ها در 

بعضی ها هم معرفی که می شوند،

مشکل مالی دارند یا سرپرست 

خانوار هستند. در مجموع هشت 

نفریم که در دو نوبت کاری ظروف 

تزیینی با سنگ تولید می کنیم.

بعضی ها هم فروش محصولاتمان 

را بــرعــهــده دارنـــد. خداراشکر 

روزبه روز کارمان رونق می گیرد.

ــاغ  ب به تازگی هم غرفه ای را در 

ــده  ــکـ گــیــاه شــنــاســی و در دهـ

ایم  صنایع دستی اجــاره کرده 

این محل هم خانم هایی  که در 

اند  ــاری زندانی بوده  ــه روزگ ک

یا سرپرست خانوار هستند، کار 

می کنند.

حمایت هایی که لازم داریم

یی  ها   یت حما   ز ا نم  خا   طمه فا

یـــن مسیر برایش  ا   باید در   که

رقم بخورد، می گوید:

خیلی ها کمک کردند.

ی  پا ن همیشه  خیرا

ــا  کـــار هــســتــنــد، ام

آنجایی که وضعیت  ز  ا

افــرادی که در کنار ما 

مشغول به کار هستند،

متفاوت اســت، برای 

فــروش محصولاتمان 

جدی به حمایت  نیاز 

داریــم. اگر مسئولان 

ــه فـــــروش  ــ ــن ــ ــی ــ زم

ــان  ــ ــولاتم ــ ــص ــ ــح ــ م

را در بازارهای شهر مهیا 

تی  لا محصو   یا کنند 

ایم، تولید کرده  که    را

به صورت انبوه بخرند،

کمک بزرگی به ما شده 

است.

رآفرین  نوی کا ین با ا

ــاره می کند  ــ مــشــکــلــی اش بــه 

که بسیاری از زنــدانــیــان بــا آن 

سروکار دارند. او می گوید: افرادی 

ــاری بر اثــر جــرم عمد  ــه روزگ ک

یا غیرعمد در زندان گذرانده اند،

به راحتی شغل پیدا نمی کنند.

آن ها به ناچار دست به سرقت و...

می زنند که سرانجامش مشخص 

ــن کارگاه یکی  ای اســت. ما در 

از شرط های استخداممان برای 

بعضی افراد، داشتن سوءسابقه 

د  ــرا ف . تاکنون همین ا اســـت

تلاش    دار هستند، با سابقه  که 

ند  ا   پشت کارشان ثابت کرده و 

توانند از راه درست پول  که می 

دربیاورند و روی پای خودشان 

بایستند.

 خوش حالم که روی پای خودم

ایستاده ام

هــای  نــم  خــا ز  دیگر ا زیبا یکی 

فعال در این کارگاه است. او هم 

روزگاری در بند زندان بوده است.

ــرار اســت: ایـــن ق ماجرایش از 

نظافت  نیروی خدماتی بودم و 

بعضی خانه ها را انجام می دادم.

یک روز وقتی که کارم زیاد بود،

یک نیروی کمکی با خودم بردم 

آن خانه سرقت  متأسفانه از  که 

کرد. نتوانستم ثابت کنم که کار 

من نبوده است و به علت سرقت 

دو سال زندانی شدم. در زندان 

ــرم دوزی رفتم. مربی  کلاس چ

آن کلاس خانمی بود که به دلیل 

قتل همسرش حکم اعدام داشت،

اما گفت نذر کرده است که من 

را آزاد کند. نذرش را ادا کرد و با 

درآمدی که داشت، من آزاد شدم 

و خودش دو سال پیش اعدام شد.

با فاطمه خانم که الان مسئولمان 

در این کارگاه است، در کلاس قرآن 

ــودم. وقتی  ــدان آشنا شده ب زن

ــش را گرفتم  ــدم، سراغ آزاد ش

به کار  و در کــارگــاهــش مشغول 

شـــــدم. حــــالا خـــوش حـــالم 

به خاطر هزینه های زندگی  که 

خودم و فرزندم فکر خطاکردن 

هم به سرم نمی زند. همه مخارج 

ــن راه تأمین  ــ ایـ از    زنــدگــی را

می کنم. درخواستی که دارم این 

است که حالا که ما تلاش کردیم 

ــاره  ــر دوب ــف زنــدگــی مــان را از ص

بسازیم، مردم با خرید تولیدات ما 

یا فراهم کردن شرایطی که بتوانیم 

فروش بهتری داشته باشیم، کمک 

کنند.

 غرفــه ای کوچک اما سرشــار

از زندگی

بعــد از کارگاه، به اتفاق فاطمه خانم 

به فروشــگاه نقلی شــان در بــاغ 

گیاه شناســی مشــهد می رویــم.

روی میــز هــنر دست هایشــان 

شــامل گلدان هــای ســنگی،

جاعــودی، جاشــمعی و قندان های 

ســنگی چیــده شــده اســت و نمــای 

قشــنگی به ایــن فروشــگاه داده 

اســت. فاطمه خانــم از خانم هایــی 

می گویــد که مســئول 

فــروش هســتند: دو نفــر 

از خانم هایی که زحمت 

فــروش محصولاتمــان 

را می کشــند، از افــرادی 

بنــد  ر د   که هســتند 

آزاد هســتند، یعنــی 

ز  رو   ر د   را تی  عا ســا

مرخصــی می گیرنــد 

و به اینجــا می آینــد. ایــن 

غرفــه از ســاعت۱۲ظهر 

ــت. ــال اس ــب فع تا ۸ش

دوســت نداریــم کســی 

دســت خالــی از ایــن 

یــش  پا ه  شــگا و فر

را بیــرون بگــذارد، بــرای 

همیــن به ســود کــم 

قانــع هســتیم و قیمــت 

کارهــا را کــم زده ایــم.

ی  فــرد گــر  ا حتــی 

ــر  ــد کنــد، زی ــی از مــا خری هــم کل

قیمــت بازار محصولاتمــان را عرضه 

می کنیم.
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 روزهای سختی را پشت سر گذاشته است، زنی که با نیت کار خیر، صندوق قرض الحسنه 
گزارش 

روز
خانگـی راه انداخـت تا با وام های کوچک گره گشـایی کرده باشـد، امـا به دلیل اعتماد 

نادرسـت، از وام گیرنده ها چک و سـفته نگرفت. در نتیجه بعضی ها که وامشان را گرفته 

بودند، یک خط در میان اقساطشان را می دادند و سرانجام بدهی بالا آورد، زندگی اش 

را به دلیـل همیـن اشـتباهش از دسـت داد و هفـت سـال از عمـرش را پشـت میله هـای 

زنـدان گذرانـد. روزهایـی که در زنـدان بـود، با حفظ کـردن قـرآن به خـودش آرامـش 

مـی داد، با امیـد زندگـی می کرد، به ایـن فکر می کـرد که این روزهای سـخت می گذرد 

و می توانـد دوبـاره همه چیز را از نو بسـازد. حتـی روزی که همه چیز روی سرش آوار شـد 

و فهمیـد به سرطـان حنجره مبتلاسـت، بازهم خـودش را نباخت. به خـودش قول داده 

بـود یـک روزی بالاخـره از زنـدان آزاد می شـود و تا جایـی که بتوانـد به همـه خانم هـای 

دیگـری که شـبیه خـودش روزگاری در بند زنـدان بوده انـد، کمک می کنـد. آزادی ای 

که سرانجام با کمک گروه خیران «شـوق رهایی» قسـمتش شـد و حالا فاطمه با خودش 

عهـد کـرده اسـت که بـا ایجـاد شـغل، دسـت دیگـران را هـم بگیـرد. و ایـن آغاز زندگـی 

او پس از آزادی از زندان است.
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پدرِ امید

روزها سؤال مهمی مطرح است  این 

که تکرار فراوان کلمه «امید» در بیانات 

رهبر فرهیخته و حکیم انقلاب اسلامی 

ناشی از چیست؟ 

ــؤال زمانی اهمیت مضاعف  یــن س ا

ین کلمه  نیم بسامد ا بدا   بد که یا می 

در سال های اخیر به ویژه بعد از صدور 

«بیانیه گام دوم انقلاب» در بیانات ایشان 

بسیار شایان توجه بوده است.

سخن از «امید» گاهی ناشی از ترس است 

و گاهی ناشی از دیدن حُسن عاقبت.

توانایی های  نه به  مدیر ناکارآمدی که 

ــش ایـــمان دارد  ــان ــراه ــم ــود و ه خـ

ــه قــدرت لایـــزال الهی  و نــه ایــمانــی ب

از طرفی هیمنه دشمن تمام قلبش را تسخیر کرده، و 

یقینا کلمه «امید» در سخنانش ناشی از ترس است؛ اما 

راه بلد دانا و توانمندی که می داند پیچ مقابل، آخرین 

مرحله برای رسیدن به مقصد است و بعد از آن روشنایی 

قله هویدا می شود، به کوه نوردانی که به سختی نفس 

می کشند و از پیمودن ادامه مسیر ناامیدند، مدام امید 

تزریق می کند.

امیدبخشیِ «پدرِ امیدوارِ خانواده ایران» از نوع دوم است؛

ایشان چون قله را می بینند، به وعده ها و نصرت الهی یقین 

دارند و از طرفی ظرفیت های فوق العاده امتشان را نیک 

می شناسند؛ بنابراین مدام از «امید» سخن می گویند 

«بیانیه گام دوم»، نخستین و ریشه ای ترین جهاد  و در 

را «امیدبخشی» می نامند:

«توصیه مــن امیــد و نــگاه خوش بینانــه به آینــده اســت.

ــچ گامــی  ــد اساســیِ همه قفل هــا، هی ــن کلی ــدون ای ب

نمی تــوان برداشــت. آنچــه می گویــم یــک امیــد صــادق 

و متکــی به واقعیت هــای عینــی اســت. این جانب همواره 

از امیــد کاذب و فریبنــده دوری جســته ام، امــا خــود و همه 

را از نومیــدی بیجــا و تــرس کاذب نیــز برحــذر داشــته ام 

و برحذر می دارم... سیاســت تبلیغی و رســانه ای دشــمن 

و فعال تریــن برنامه هــای آن، مأیوس ســازی مــردم و حتی 

مســئولان و مدیــران مــا از آینــده اســت. خبرهــای دروغ،

ــه، وارونه نشــان دادن واقعیت هــا، تحلیل هــای مغرضان

پنهان کــردن جلوه هــای امیدبخــش، بزرگ کــردن عیوب 

کوچــک و کوچک نشــان دادن یا انــکار محسّــنات بــزرگ،

برنامه همیشــگی هــزاران رســانه صوتی و تصویــری 

و البتــه  اینترنتــی دشــمنان ملــت ایــران اســت  و 

دنباله هــای آنــان در داخــل کشــور نیز قابل مشــاهده اند 

که بــا اســتفاده از آزادی هــا در خدمــت دشــمن حرکــت 

می کننــد. شــما جوانــان بایــد پیــش گام در شکســتن ایــن 

محاصره تبلیغاتــی باشــید. در خــود و دیگــران نهــال امید 

ــود  ــدی را از خ ــرس و نومی ــد. ت ــرورش دهی ــده را پ به آین

و دیگــران برانیــد. ایــن نخســتین و ریشــه ای ترین جهــاد 

شما ست.»

یادداشت

ما تلاش کردیم 
زندگی مان را از صفر 
دوباره بسازیم، مردم 
با خرید تولیدات ما 

یا فراهم کردن شرایطی 
که بتوانیم فروش بهتری 

داشته باشیم، کمک 
کنند

ما تلاش کردیم 
زندگی مان را از صفر 

ما در این کارگاه 
یکی از شرط های 

استخداممان 
برای بعضی 
افراد، داشتن 

سوءسابقه است. 
تاکنون همین 

افراد که سابقه دار 
هستند، با تلاش 
و پشت کارشان 
ثابت کرده اند 
که می توانند 

از راه درست پول 
دربیاورند و روی 
پای خودشان 

بایستند

ما در این کارگاه 
یکی از شرط های 

رهبر معظم انقلاب 
در دیدار «کارگزاران 
حج» بیان فرمودند: 
«کاری کنید که تا اسم 
تا اسم  می آید،  حج 
می آید،  کعبه معظمه 

آن جوان امروزی ما این مفاهیم به ذهنش خطور 
کند: مفهوم تمدن سازی، مفهوم اتحاد جهانی، 
مفهوم نگاه فرامرزی و بین المللی، مفهوم رفع 
تمایز و مانند این ها به ذهنش بیاید... . اینکه امام 
بزرگوار (رضوان ا...علیه) اصرار کردند، بنده هم 
به تبع ایشان تأکید کردم که حتما در نمازهای 
شرکت  اهل سنت-  -نمازهای  مسجدالحرام 
کنید، این به خاطر همین است. در اجتماعات 
شرکت کنید، حرف بزنید، صحبت کنید، تماس 
بگیرید.» هرکس اگر در حد توان و دامنه تأثیری 
که دارد، گامی در این راستا بردارد، اندکی به تحقق 
مفهوم امت واحده اسلامی، نزدیک تر می شویم. 
مثل این حاجی بزرگوار که از تهران برای ارتباط 
با حجاج سایر کشورها بسته های متبرکی تدارک 

دیده است.
خاطره این حاجی را بخوانید: «نشستم کنار ستون، 
روبه روی کعبه! کنارم چند خانم نشسته بودند 
که باتوجه به حرف زدنشان حدس زدم اهل ترکیه 
همه انسان ها،  مشترک  زبان  با لبخند،  باشند. 
کیفم را سپردم به آن ها برای تجدیدوضو. با فاصله 
چندمتری وضو گرفتم و برگشتم کنارشان. چند 
بسته آجیل که در تهران آماده کرده بودم به آن ها 
دادم. صدایم کرد: «حاجی...» نگاهش کردم. 
گفت: «ایرانی؟» با سر تأیید کردم. با لبخند دستش 

را به نشانه دل چسب بودن نشان داد.»

حاجی، حَجَت قبول

چشمتان 
روشن

اشتغال زندانیان 
در خارج از زندان

ــزارش پایگاه اطــلاع رســانــی  ــه گ ب

ــای اســتــان  ــدان هـ اداره کـــــل زنـ

خراسان رضوی، در این تفاهم نامه 

که در راستای حمایت از زنان زندانی 

و کمک به تحکیم بنیان خانواده آنان 

با بخش خصوصی منعقد شده، زمینه 

اشتغال پنجاه زندانی زن در خارج 

از زندان فراهم شده است. زندانیان 

ــدان مرکزی  ــط زن ــد شرای زن واج

مشهد، پس از اعزام به کارگاه ساخت 

انگشتر و زیــورآلات زینتی و کسب 

ر   کا به   ی لازم مشغول ها   رت مها

می شوند.

کاهش جرم
 با ایجاد اشتغال

 محمود ضیایی فرد
 معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان ها

وقوع جرم، ــوامــل مهم  ع ز  یکی ا

ــی کــه فــرد  ــان ــت و زم بــیــکــاری اس

بیکار احساس هویت و شخصیت 

نمــی کــنــد، کــم کــم بــه ســمــت بزه 

ــدان  ــه زن ــی رود و سروکــــارش ب ــ م

آموزی الزام دیگر  افتد. حرفه  می 

اشتغال است برای بیش از ۷۲رشته 

های مختلف  همکاری دستگاه    با

اکنون در زندان ها درحال اجراست.

مختلف  ی  ها   بخش ی  ر همکا   با

ــداد  ــع ت ــال۱۴۰۱  سازمانی، در س

۴۶هــزار نفر در زنــدان هــا اشتغال 

،۱۴۰۰ نسبت به سال داشتند که 

۵۳درصد رشد نشان می دهد و برای 

بازنگشتن زندانی به جرم و بزه بسیار 

مهم است.

صنایع دستی زندانیان 
در باغ موزه نادری

نمایشگاه دست ساز های زندانیان 

زنــدان مرکزی مشهد در مــوزه باغ 

نادری برپا شده است.

در این نمایشگاه، تولیدات هنری 

نند  ــن مجموعه ما ی نــیــان ا زنــدا

، ری کا   ، معرق ت چرمی مصنوعا

فیروزه کوبی، تابلوفرش، تابلوهای 

نگار، خراطی، ترمه دوزی  سوخت 

تزیینی    ز سا های دست  تسبیح    و

به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه در تالار شماره۲ باغ موزه 

آرامگاه نادرشاه افشار برپا شده است 

پایان خرداد دایر خواهد بود  تا  و 

و علاقه مندان می توانند به صورت 

رایگان از غرفه محصولات زندانیان 

دیدن کنند.
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